ارنست همینگوی)۱۸۹۹–۱۹۶۱(تپه‌هایی مثل فیل‌های سفید

تپه‌های آن سوی دره اَبرو گسترده و سفید بودند. این سوی دره هیچ سایه و درختی نبود و ایستگاه بین دو خط ریل زیر آفتاب بود. درست کنار دیوار ایستگاه سایه گرمی از ساختمان بود با پرده‌ای از رشته‌های مهره بامبو از در باز بار آویزان بود تا مگس‌ها را دور نگه دارد. مرد آمریکایی و دختری که همراهش بود کنار میز، در سایه بیرون ساختمان نشسته بودند. هوا خیلی گرم بود و قطار سریع‌السیر از بارسلونا چهل دقیقه دیگر می‌رسید. این قطار دو دقیقه در این محل توقف می‌کرد و سپس به مادرید می‌رفت.
دختر پرسید: «چی باید بنوشیم؟» او کلاهش را برداشته و روی میز گذاشته بود.
مرد گفت: «هوا خیلی گرمه.»
دختر گفت: «بیا نوشیدنی خنک بخوریم.»
مرد به سمت پرده گفت: «دو تا نوشیدنی.»
زنی از در پرسید: «بزرگ؟»
مرد گفت: «بله، دو تا بزرگ.»
زن دو لیوان نوشیدنی و دو زیرلیوانی نمدی آورد. زیرلیوان‌ها و لیوان‌ها را روی میز گذاشت و به مرد و دختر نگاه کرد. دختر به تپه‌ها نگاه می‌کرد. آنها زیر آفتاب سفید بودند در حالی که زمین خشک و قهوه‌ای بود.
دختر گفت: «شبیه فیل‌های سفید هستند.»
مرد گفت: «من تا حالا فیل ندیده‌ام.»
دختر گفت: «نه، تو ندیده بودی.»
مرد گفت: «شاید دیده باشم. فقط چون تو می‌گی ندیده بودم، دلیل نمی‌شه.»
دختر به پرده مهره‌ای نگاه کرد و گفت: «چیزی روی آن نقاشی شده. چی نوشته ؟»
مرد گفت: «آنیس دل تورو. یه نوشیدنیه.»
دختر پرسید: «می‌تونیم امتحانش کنیم؟»
مرد از پشت پرده فریاد زد: «گوش کن.» زن از بار بیرون آمد.
زن گفت: «چهار رئال.»
مرد گفت: «ما دو تا آنیس دل تورو می‌خوایم.»
زن پرسید: «با آب؟»
مرد پرسید: «می‌خوای با آب باشه؟»
دختر گفت: «نمی‌دونم. با آب خوبه؟»
مرد گفت: «خوبه.»
زن پرسید: «می‌خوای با آب باشه؟»
دختر گفت: «بله، با آب.»
دختر گفت: «طعمش شبیه شیرین‌بیان هست.» و لیوان را گذاشت.
مرد گفت: «همه چیز اینطوریه.»
دختر گفت: «آره، همه چیز طعم شیرین‌بیان داره، مخصوصاً چیزایی که مدت‌ها منتظرش بودی، مثل آب‌سن‌ت.»
مرد گفت: «بس کن دیگه.»
دختر گفت: «تو شروع کردی. دارم خوش می‌گذره. دارم خوب وقت می‌گذرونم.»
مرد گفت: «خب، بیا سعی کنیم خوش بگذره.»
دختر گفت: «باشه، داشتم سعی می‌کردم. گفتم تپه‌ها شبیه فیل‌های سفید هستند. این که هوشمندانه نبود؟»
مرد گفت: «هوشمندانه بود.»
دختر گفت: «می‌خواستم این نوشیدنی جدید رو امتحان کنم. همه کارمون همین نیست، نگاه کردن به چیزها و امتحان کردن نوشیدنی‌های جدید؟»
مرد گفت: «فکر کنم همینطوره.»
دختر به تپه‌ها نگاه کرد و گفت: «تپه‌ها قشنگ هستند. واقعاً شبیه فیل‌های سفید نیستند؟ فقط منظورم رنگ پوستشون بود که از میان درختان دیده می‌شد.»
پرسید: «باید یه نوشیدنی دیگه بخوریم؟»
مرد گفت: «باشه.»
باد گرم پرده مهره‌ای را به میز زد.
مرد گفت: «نوشیدنی خنکه.»
دختر گفت: «خوبه.»
مرد گفت: «واقعاً یه عمل ساده‌ایه، جینگ. اصلاً عمل حساب نمی‌شه.»
دختر به زمین زیر پای میز نگاه کرد.
مرد گفت: «می‌دونم برات مهم نیست، جینگ. واقعاً هیچی نیست. فقط هوا رو می‌ذارن وارد تنت بشه.»
دختر چیزی نگفت.
مرد گفت: «من پیشت می‌مونم و همیشه کنارت هستم. فقط هوا رو می‌ذارن وارد بدنت بشه و همه چیز کاملاً برمیگده به حالت طبیعی .»
دختر پرسید: «بعدش چی می‌شه؟»
مرد گفت: «بعدش همه چیز خوب می‌شه، درست مثل قبل.»
دختر پرسید: «چرا اینطوری فکر می‌کنی؟»
مرد گفت: «اون تنها چیزیه که ما رو اذیت می‌کنه. تنها چیزی که ما رو ناراحت کرده.»
دختر به پرده مهره‌ای نگاه کرد و دو رشته مهره را گرفت.
دختر گفت: « تو فکر می‌کنی بعدش همه چیز خوب می‌شه و خوشحال می‌شیم؟»
مرد گفت: «مطمئنم می‌شیم. نباید بترسی. من خیلی‌ها رو دیدم که این کار رو کردند.»
دختر گفت: «منم دیدم. و بعد همه‌شون خیلی خوشحال بودند.»
مرد گفت: «خب، اگه نمی‌خوای، مجبور نیستی. من نمی‌خوام کاری کنی که نمی‌خوای. ولی می‌دونم خیلی ساده است.»
دختر پرسید: «تو واقعاً می‌خوای؟»
مرد گفت: «فکر می‌کنم بهترین کاره. ولی اگه واقعاً نمی‌خوای انجام بدی، نمی‌خوام.
دختر گفت: «اگه انجامش بدم خوشحال می‌شی و همه چیز مثل قبل می‌شه و منو دوست خواهی داشت؟»
مرد گفت: «الانم دوستت دارم. می‌دونی دوستت دارم.»
دختر گفت: «می‌دونم. ولی اگه انجامش بدم، باز هم خوشایند می‌شه اگه بگم چیزها شبیه فیل‌های سفید هستند و تو خوشحال می‌شی؟»
مرد گفت: «عاشقش خواهم شد. الانم دوستش دارم ولی نمی‌تونم بهش فکر کنم. می‌دونی وقتی نگران می‌شم چطورم.»
دختر پرسید: «اگه انجامش بدم دیگه نگران نمی‌شی؟»
مرد گفت: «نگران نیستم چون کاملاً ساده است.»
دختر گفت: «پس انجامش می‌دم. چون به خودم اهمیت نمی‌دم.»
مرد پرسید: «منظورت چیه؟»
دختر گفت: «من به خودم اهمیت نمی‌دم.»
مرد گفت: «من به تو اهمیت می‌دم.»
دختر گفت: «آره، ولی من به خودم اهمیت نمی‌دم. انجامش می‌دم و بعد همه چیز خوب می‌شه.»
مرد گفت: «نمی‌خوام کاری کنی که این احساس رو داشته باشی.»
دختر بلند شد و به انتهای ایستگاه رفت. آن سوی ایستگاه زمین‌های کشاورزی و درختانی کنار رودخانه اَبرو بود. دورتر، پشت رودخانه، کوه‌ها دیده می‌شدند. سایه ابری روی زمین زراعی حرکت می‌کرد و او رودخانه را از میان درختان دید.
دختر گفت: «و ما می‌تونیم همه این‌ها رو داشته باشیم. می‌تونیم همه چیز رو داشته باشیم و هر روز این کار رو سخت‌تر می‌کنیم.»
مرد پرسید: «چی گفتی؟»
دختر گفت: «گفتم می‌تونیم همه چیز رو داشته باشیم.»
مرد گفت: «می‌تونیم همه چیز رو داشته باشیم.»
دختر گفت: «نه، نمی‌تونیم.»
مرد گفت: «می‌تونیم کل دنیا رو داشته باشیم.»
دختر گفت: «نه، نمی‌تونیم.»
مرد گفت: «می‌تونیم همه جا بریم.»
دختر گفت: «نه، نمی‌تونیم. دیگه مال ما نیست.»
مرد گفت: «مال ماست.»
دختر گفت: «نه، نیست. و وقتی از دستش بدی، دیگه برنمی‌گرده.»
مرد گفت: «ولی هنوز از دستش نداده‌ایم.»
دختر گفت: «باید صبر کنیم و ببینیم.»
مرد گفت: «بیا برگرد تو سایه. نباید اینطوری احساس کنی.»
دختر گفت: «من هیچ احساسی ندارم. فقط می‌دونم.»
مرد گفت: «نمی‌خوام کاری کنی که نمی‌خوای.»
دختر گفت: «یا کاری که به نفعم نباشه. می‌دونم. می‌تونیم یه آبجوی دیگه داشته باشیم؟»
مرد گفت: «باشه. ولی باید بفهمی—»
دختر گفت: «فهمیدم. نمی‌شه شاید حرف زدن رو تموم کنیم؟»
نشستند و دختر به تپه‌های خشک بی آب و علف در آن سوی دره نگاه کرد و مرد به او و میز نگاه می کرد.
مرد گفت: «باید بفهمی که نمی‌خوام کاری کنی اگر نمی‌خوای. من کاملاً آماده‌ام که از پسش بربیام اگر برات مهم باشه.»
دختر گفت: «برات مهم نیست؟ ما می‌تونیم کنار هم باشیم.»
مرد گفت: «البته مهمه. ولی من هیچ‌کس جز تو رو نمی‌خوام. هیچ‌کس دیگه‌ای رو نمی‌خوام. و می‌دونم کاملاً ساده است.»
دختر گفت: «آره، می‌دونی کاملاً ساده است.»
مرد گفت: «برای تو گفتنش آسونه، ولی من می‌دونم.»
دختر پرسید: «الان برام کاری می‌کنی؟»
مرد گفت: «هر کاری برات می‌کنم.»
دختر گفت: «لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً حرف نزن؟»
مرد چیزی نگفت ولی به چمدان های کنار دیوار ایستگاه نگاه کرد. روی آنها برچسب هتل‌هایی بود که شب‌ها را آنجا گذرانده بودند.
مرد گفت: «ولی نمی‌خوام. برام مهم نیست.»
دختر گفت: «جیغ می‌زنم.»
زن با دو لیوان آبجو از میان پرده بیرون آمد و آنها را روی زیرلیوان‌های مرطوب گذاشت. گفت: «قطار پنج دقیقه دیگه می‌رسه.»
دختر پرسید: «چی گفت؟»
مرد گفت: «گفت قطار پنج دقیقه دیگه می‌رسه.»
دختر به زن لبخند زد تا تشکر کنه.
مرد گفت: «بهتره کیف‌ها و چمدان ها رو ببرم طرف دیگه ایستگاه.» دختر به او لبخند زد.
مرد گفت: «باشه، بعد برگردیم و آبجومونو تموم کنیم.»
او دو چمدان های سنگین را برداشت و به سمت ریل‌های دیگر برد. به ریل‌ها نگاه کرد ولی قطار را ندید.
بازگشت و از سالن بار عبور کرد، جایی که مردم منتظر قطار بودند و مشروب می‌خوردند. او یک آنیس در بار نوشید در حالیکه به مردم نگاه می کرد. همه به طور عاقلانه منتظر قطار بودند. از پرده مهره‌ای بیرون آمد. دختر کنار میز نشسته بود و به او لبخند زد.
مرد پرسید: «احساس بهتری داری؟»
دختر گفت: «حالم خوبه. هیچ مشکلی ندارم. حالم خوبه.»
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تحلیل نمادهای کلیدی در داستان
منابع چندین نماد مهم:
· فیل‌های سفید (White Elephants): این اصطلاح به کنایه «فیل در اتاق» (موضوعی که همه از آن آگاهند اما کسی نمی‌خواهد درباره‌اش حرف بزند) اشاره دارد. همچنین نماد هدیه‌ای ناخواسته و دردسرساز است؛ در اینجا نوزاد متولدنشده به عنوان یک «فیل سفید» دیده می‌شود که مرد آمریکایی آن را نمی‌خواهد .
· تپه‌ها (The Hills): جیگ (شخصیت زن) تپه‌ها را با علاقه نگاه می‌کند. این تپه‌ها نمادی از شکم باردار او و زندگی در حال رشد هستند .در مقابل، مرد آمریکایی توجهی به تپه‌ها ندارد و تمرکزش بر متقاعد کردن زن برای انجام عمل است .
· نوشیدنی‌ها (The Drinks): شخصیت‌ها مدام در حال سفارش نوشیدنی هستند. این کار به عنوان یک عامل حواس‌پرتی از موضوع اصلی و دشوار (سقط جنین) عمل می‌کند .
· پرده مهره‌دار (The Beaded Curtain): این پرده نمادی از جدایی و فاصله بین دو شخصیت است که در دو طرف متفاوت یک مسئله ایستاده‌اند . همچنین وقتی جیگ در گفتگو احساس ناراحتی می‌کند، با آن بازی می‌کند که نشان‌دهنده حواس‌پرتی اوست .
بستر تاریخی و سبک نویسنده
· ارنست همینگوی نویسنده‌ای بود که تجربیات سختی از جمله جنگ و جراحت را پشت سر گذاشته بود .
· زمان وقوع داستان -۱۹۲۷در آن زمان سقط جنین غیرقانونی بود و سالانه هزاران زن به همین دلیل جان خود را از دست می‌دادند . به همین دلیل، همینگوی هرگز مستقیماً از کلمه «سقط جنین» استفاده نمی‌کند و به جای آن از واژه «عمل» (operation) استفاده می‌کند.
· زاویه دید: داستان از زاویه دید سوم شخص عینی روایت می‌شود؛ یعنی ما فقط شاهد گفتگوها هستیم و باید احساسات شخصیت‌ها را از لابلای حرف‌هایشان استنباط کنیم .
در پایان داستان، هیچ راه حل قطعی ارائه نمی‌شود و نویسنده خواننده را در حالت تعلیق رها می‌کند تا خودش نتیجه را تفسیر کند. 
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